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Abstract   

The criminalization of usury is one of the most important jurisprudential tools in maintaining 

the economic balance of society and protecting and controlling the market. The review of the 

written literature of Imamiyyah jurisprudence reports the strong disagreement of Imamiyyah 

jurists in determining the criteria of usury, and considering the reliance of Iran's criminal laws 

on the texts of Imamiyyah jurisprudence, this difference plays a significant and effective role 

on the criminalization of usury in Iran's criminal policy. has The famous Imami jurists, citing a 

number of hadiths, including weak hadiths, consensus of evidence, and the allocation of most 

of the Qur'anic generalities regarding riba, consider the unity of gender and weight or the weight 

of change to be the criterion of usury. Some jurists, by adding a numerical criterion to the 

mentioned criteria, have practically reduced the importance of prohibiting usury. Political 

expediency, the prescription of usury in the form of banking laws, and scattered judicial 

procedure can be counted among the effects of accepting the mentioned point of view. The 

present article, by examining the basis of Imami jurists' opinions, proves and concludes that the 

traditions quoted by the famous, according to the custom of the time of their issuance, are based 

on ancient exchanges and are unique and can be generalized to any time. And does not have the 

place; However, the generality of the verses of the Qur'an indicates usury in any condition of 

added economic value of the exchange in all exchanges, both loans and transactions. 
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 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                         های فقه و حقوق جزاءآموزه

 

 رانایربا انگاریِ مطلق زیادتی در معاوضات، با رویکردی بر سیاست جنایی 

 وحید زارعی شریف 1     

       
 چکیده

ین ابزارهای فقهی در حفظ تعادل اقتصادی جامعه و حفاظت و کنترل بازار است. مهمترجرم انگاری ربا، یکی از 

هد دی ربا انگاری گزارش میهاملاکبررسی ادبیات مکتوب فقه امامیه، از اختلاف شدید فقیهان امامیه در تعیین 

اتکای قوانین کیفری ایران بر متون فقه امامیه، این اختلاف، از نقشی چشمگیر و اثر گذار بر جرم  که با توجه به

انگاری ربا در سیاست جنایی ایران، برخوردار است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به شماری از روایات، از جمله 

ربا، اتحاد در جنس و کیلی یا وزنی بودن روایات ضعیف، اجماع مدرکی و تخصیص اکثر عمومات قرآنی ناظر بر 

، از عملاًهای مذکور، داند. برخی از فقیهان، با افزودن ملاک عددی، به ملاکعوضان را  ملاک ربا انگاری می

 ییشی سیاسی، تجویز ربا در قالب قوانین بانکی و نیز رویهاند مصلحتتوان اند. میاهمیت تحریم ربا کاسته

آثار پذیرش دیدگاه مذکور برشمرد. نوشتار حاضر، با بررسی مبانی نظرات فقیهان امامیه، این  قضایی متشتت را از

اوضات ها، به معگیرد که روایات مورد استناد مشهور، با توجه به عرف زمان صدور آنفرضیه را اثبات و نتیجه می

ارد؛ حال اینکه عمومات آیات قرآن، قدیم، ناظر و منحصر است و قابلیت تعمیم پذیری به هر زمان و مکان را ند

شرط افزایش ارزش اقتصادی عوضان در کلیه معاوضات، اعم از قرضی و معاملی، دلالت  هرگونهبر ربا انگاری 

 دارد.

 

 .ربا انگاری، شرایط ربا، ملاک ربا انگاری، مبانی ربا انگاری واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ی شرایط مهم جمله ازیابد و صحیح، تحقق نمی رشد اقتصادی، جز از طریق انجام معاملات  

دین معنا که باید عوض و معوض، بصحت  معاملات  معاوضی  تجاری، تعادل عوضان است؛ 

یچیک از متعاملان متضرر نشوند. انجام هدارای ارزش اقتصادی مساوی باشند، تا از این رهگذر، 

موجب عدم تعادل در بازار،  معاملات معاوضی، بدون توجه به تساوی عرفی قیمت عوضین،

 گردد. کاهش رشد اقتصادی جامعه و ورشکستگی طرف زیان دیده می

ی بخش نظمهر چند فقیهان امامیه با استنباط و تبیین شماری از احکام بازار داد و ستد، در 

 یهایی در حوزه، اما هنوز، بخشی از اقتصاد اسلامی با چالشاندهمعاملات، تلاش بسیار کرد

و  هابانکمعاملات ربوی، رو در رو است که به دوگانگی و تبعیض در جرم انگاری ربا برای 

 ها و ترفندهای فرار ازیلهحی جاری قضایی، رواج استفاده از شهروندان عادی، آشفتگی در رویه

توان سیاست جنایی که نمی ایگونه بهی جرم انگاری ربا، گراییده است؛ ربا و عقیم ماندن فلسفه

ساختاری قانون  ضعفهماهنگ و منسجمی را در مبارزه با ربا خواری مشاهده کرد. التفات به 

بانکداری بدون ربا و سایر قوانین مرتبط، در کنار عملکرد نه چندان مطلوب مراجع قضائی در 

با ربا ی سیاست جنایی کارآمد، جهت مبارزه برخورد با رباخواری، ضرورت سخن را درباره

 دارد. خواری، نمایان می

جستار حاضر با استنباط از منابع نقلی و عقلی و بررسی نظرات فقیهان امامیه، درصدد دریافت 

و اقتصاد جامعه اسلامی است. به  ی معاملاتی ربا انگاری، در حوزهدائره چالشراهکار حل 

 یه امامیه، به بروز چالش دائرهی استنباط از منابع فقهاروشرسد اختلاف در مبانی و نظر می

ی اقوال و آرای فقیهان ربا انگاری و مآلاً، ناکارآمدی مبارزه با رباخواری شده است. ملاحظه

ی ربا انگاری، دلالت دارد؛ دیدگاه مشهور، که بر انقسام ربا به امامیه، بر وجود دو دیدگاه، درباره

عددی  ضاًبعاط ربای معاملی به کیلی و وزنی و ی ربای قرضی و معاملی، و تقیید و اشتردو گونه

ضات اعم ی معاومبتنی است و دیدگاه اقلیت غیر مشهور، که بر ربا انگاری مطلق زیادتی در کلیه

 از قرضی و معاملی استوار است. 

مشهور تبعیت کرده است؛ این ماده،  ظرن ازکتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی،  595ی ماده

: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل: بیع، قرض، صلح و داردبیان می

امثال آن، انجام یابد که در آن، جنسی، با همان جنس، به صورت مکیل و موزون و با شرط 

بر مبلغ پرداختی، دریافت شود، ربا محسوب است و جرم شناخته  زائداضافه، معامله گردد و یا 

ه، ، افزون بر رد اضافهاآنی بین یرنده و واسطهگ ربا، دهنده رباکبین، اعم از شود و علیه مرتیم
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ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال  74، به شش ماه تا سه سال حبس و تا مال صاحببه 

 شود. یممورد ربا، حکم 

ی خود هیهای پیش روی ربا انگاری  مستند به نظر اکثریت، جستار حاضر، فرضبا توجه به چالش

سازد و با روی نهادن به نقد دلایل مشهور، ذیل دلایل دیدگاه را بر دیدگاه اقلیت، استوار می

 پردازد.  اقلیت، به اثبات آن می

 . عمومیت مفهوم ربا در نصوص قرآنی 1

  یی بقره، آیات شریفهی مبارکهی ربا، هفت بار در قرآن کریم آمده است؛ پنج بار در سورهواژه

کَمَا یَقُومُ الَّذ ی یَتخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ م نَ الْمَسِّ ذَل کَ  یَقُومُونَ إ لاَّ  الَّذ ینَ یَأْکلُُونَ الرِّبَا لاَ : » 278تا  275

لَهُ مَا وْع ظَةٌ م نْ رَبِّه  فاَنْتَهَى فَب أنََّهُمْ قَالُوا إ نَّمَا الْبَیْعُ م ثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحرََّمَ الرِّبَا فَمَنْ جاَءَهُ مَ

یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُوا اتَّقُوا *  سلََفَ وَأَمرُْهُ إ لَى الله  ومََنْ عَادَ فَأُولئَ کَ أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف یهَا خَال دُونَ

حَقُ اللهُ الرِّبَا وَیرُْب ی الصَّدَقَات  واَللهُ لا یُح بُّ کُلَّ یَمْ*  اللهَ وَذَرُوا مَا بَق یَ م نَ الرِّبَا إ نْ کُنْتُمْ مُؤْم ن ینَ

 یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُوا لاَ : » عمران آلی ی مبارکهسوره 130ی ی شریفه، یک بار در آیه« کَفَّارٍ أَث یمٍ

ی سوره 161 یی شریفهو بار دیگر در آیه« حُونَ مُضَاعَفَةً واَتَّقُوا اللهَ لَعَلَّکُمْ تُفْل  تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً

 وَأَخذْ ه مُ الرِّبَا وَقدَْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْل ه مْ أمَْوَالَ النَّاس  ب الْبَاط ل  وَأعَْتَدْنَا ل لْکَاف ر ینَ م نْهُمْ» ی نساء: مبارکه

 «.  أَل یماً عَذَاباً

ی شمول ر آیات مذکور، نه برای عهد که برای افاده، د«الربا » ی ربا، محلی به ال استعمال واژه

و عمومیت است؛ به ویژه که هیچ مخصص قرآنی هم برای آن بیان نشده است؛ لذا تحریم ربا، 

 مستفاد از آیات بیان شده، نسبت به تمامی مصادیق عرفی آن، دارای شمول است.

(. راغب در کتاب  2/483، 1399زیادتی است ) قزوینی رازی،  هرگونهربا، در لغت، به معنای 

گوید: ربا، در لغت، دارای دو معنا است؛ یکی، زیادی و دیگری، علو و برتری است یممفردات 

 وَم نْ آیَات ه  أنََّکَ تَرَى الأَرْضَ خاَش عَةً فَإ ذَا أنَْزَلْنَا عَلَیْهَا» ی ی شریفهکه برای معنای اخیر، به آیه

آورد ) یمشاهد «  الْماَءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إ نَّ الَّذ ی أَحْیَاهَا لَمُحْی ی الْمَوتَْى إ نَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَد یرٌ 

 (.  340، 1412راغب اصفهانی، 

؛ بر اساس معنای اخیر، ربا، فزونی داندبعضی از ادبای عرب، رشد و نمو را یکی از معانی ربا می

 یی فوق سازگارتر است. استعمال واژهی شریفهاست که این معنای سوم با آیه توأم با رشد

یابد؛ بنابر این، وی، یمجهت است که بر اثر فزونی در انسان، وی رشد و نمو  ینبدتربیت هم 

 (.  4/34، 1402کند؛ زیادی، علو و رشد و نمو ) مصطفوی، برای ربا سه معنا ذکر می

ی نگارش: ربی و ربأ است که گوید: ربا، در زبان عربی، دارای دو گونهیمصاحب مقائیس اللغه 

لسان  مؤلف(.  2/483، 1404هر دو، به معنای زیادی و رشد و نمو مستعمل است ) ابن فارس، 
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( و صاحب کتاب  14/304، 1414گوید: ربا به معنای زیادی و نمو است ) ابن منظور، یمالعرب 

ش ی ربا، گشایش توأم با افزاینویسد: مفهوم اصلی واژهیملکریم التحقیق فی کلمات القرآن ا

شود که ربا، در لغت عرب، یم(. از مجموع مطالب مذکور، نتیجه  4/35، 1402است ) مصطفوی، 

(؛ این معانی، در استعمالات  55، 1380دارای سه معنا است: زیادی، علو و نمو ) مکارم شیرازی، 

 (. 75، 1396نمایان است ) گلباغی ماسوله، قرآنی لفظ ربا نیز ظاهر و 

یچکدام بر تخصیص و یا انصراف معنای هی شأن نزول آیات ربا، سه قول وجود دارد که درباره

 آن به معنای جدید شرعی و متداول فقهی، دلالت ندارند:

پرست رالف( از ربا، پس از فتح مکه، منع شد؛ بدین گونه که خاندان مغیره، نزد عتاب بن اسید، س

رود و از ربا گرفتن خاندان عَمرو بن عُمَیرْ شکایت مکه، منسوب از طرف پیامبر اسلام )ص( می

نویسد که در پی آن، آیات حرمت ربا نازل شد که دست از ای به پیامبر میکند. عتاب، نامهمی

خاندان عمرو، ی جنگ با خدا و رسول او شوید. بعد از نزول این آیات، ربا بردارید؛ وگرنه، آماده

برای گرفتن اصل مال خود، نزد خاندان مغیره رفتند و چون فصل برداشت محصول، گذشته بود 

و خاندان مغیره، تنگدست بودند، از خاندان عمرو، مهلت خواستند، ولی خاندان عمرو، با این 

حدی، مبنی بر دادن مهلت نیز نازل شد ) وا 280ی ی شریفهدرخواست، موافقت نکردند که آیه

 (. 125، 1411؛ عنایه، 96ـ95، 1411

خریدند و فصل چیدن آن، تمام یمب( عباس بن عبدالمطلب و عثمان بن عفان، خرمای سلف 

 ماند؛ لذا صاحبان نخل، با دریافتینمگرفتند و چیزی برای آنان باقی یمخرما را از صاحبان نخل 

داشتند. زمانی که این یبرممهلت و پرداخت دو برابر بدهکاری، مقداری از خرما را برای خود 

ماجرا به اطلاع رسول خدا )ص( رسید، پیامبر خدا )ص(، عباس و عثمان را از این کار نهی کرد 

 (. 96، 1411ی خود را پس گرفتند ) واحدی، و آنان فقط سرمایه

خرید و ربا خواری یش پ، سلفج( عباس و خالد بن ولید، در جاهلیت، با هم شریک بودند و به 

کردند و چون اسلام آمد، آنان، مطالبات و اموال هنگفتی در ربا داشتند. پیامبر خدا )ص( اعلام یم

باس بن عبد کنم از آن  عیمباهای جاهلیت، ملغی است و اولین ربا که الغاء رفرمودند: تمام 

   (.  125، 1411؛ عنایه، 96، 1411المطلب است ) واحدی، 

 ی معاوضات دلالت دارند و اینبنابر این، نصوص قرآنی، بر ربا انگاری مطلق زیادتی، در کلیه

عمومیت مفهوم ربا در نصوص قرآنی و ظهور آن در مصادیق عرفی، واضح و مبرهن است. از 

 ل یَرْبُوَ ف ی أمَْوَال  النَّاس  فَلا یرَْبُو ع نْدَ الله   وَمَا آتَیْتُمْ م نْ ر باً» ی: شریفهی اینکه خداوند متعال در آیه

آید که خداوند متعال، هیچ قسم از فرماید: ربایی نزد خدا نیست، به دست مییم(  39روم، « ) 

 . داند و از این رو، آیه بر حرمت مطلق ربا دلالت داردینمیز جااقسام ربا را 
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 . دو گانگی روایات باب ربا 2

، عدد را اًبعضتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ روایاتی که کیل و وزن و یمروایات باب ربا را 

دانند و روایاتی که موافق با عموم نصوص قرآنی، از شرط مکیل و برای تحقق ربا، شرط می

 رانند.موزون و معدود بودن، برای تحقق ربا سخن نمی

ر ب هاآنبه هنگام مواجهه با چنین دو دستگی در روایات، وفق روایات عرض، گریزی از عرضه 

قرآن نیست؛ چه اینکه پیامبر خدا )ص( فرمودند: ای مردم! هر آن سخنی که از من به شما رسید 

فتهنگ؛ و آن سخنی که مخالف کتاب خدا بود، من آن را امگفتهو موافق کتاب خدا بود، من آن را 

(. از امام باقر )ع( مروی است که به امر و سخنی از ما بنگرید که به  1/69، 1387) کلینی،  ام

رسد؛ اگر موافق قرآن یافتید، آن را اخذ کنید و اگر موافق نیافتید، آن را رد کنید و اگر یمشما 

( و از  27/120، 1409امر بر شما مشتبه شد، توقف کنید و آن را به ما برگردانید ) حر عاملی، 

امام صادق )ع( منقول است که هرگاه دو حدیث مختلف، بر شما وارد شد، آن دو را بر کتاب 

خدا عرضه کنید؛ آن حدیثی را بپذیرد که موافق کتاب خدا است و حدیث مخالف کتاب خدا را 

 (. 27/118، 1409رد کنید ) حر عاملی، 

مخالفت، در روایات فوق، تباین با اهداف و دارد که مراد از مشهور، برابر سخن مذکور، بیان می

اغراض اصل دین و روح شریعت، یعنی: همان سعادت بشر در دنیا و آخرت است و بدین 

، 1383ت، پذیرند ) معرفیمتحلیل، روایات مخالف با نصوص قرآنی را از باب تقیید یا تخصیص 

 (.  314، 1398ماسوله،  اجتهاد مقابل نص، پذیرفته نیست ) گلباغی نکهای حال(؛  1/224

ای ه گونهکنند؛ یعنی: مضمون روایت و آیه، ببرخی نیز مخالفت را به تباین و تضاد کلی تفسیر می

( و یا اینکه مضمون  401، 1418یی، خویکدیگر را نفی کنند که نتوان بین آن دو جمع کرد ) 

(. این دسته از  7/333، 1417کند ) صدر، روایت، اصول کلی مستخرج از آیات را طرد می

فقیهان، مخالفت به نحو تباین جزئی را در شمول عنوان مخالفت مذکور در روایات عرض 

، با توجه به متن روایات عرض، مراد از روایت مخالف قرآن، روایتی است اولاًدانند؛ زیرا ینم

جزئی را در  ( و قرآن، روایت مخالف به نحو1/221، 1400که قرآن، آن را تصدیق نکند ) برقی، 

یاً، اگر در موردی، قرائن عرفی وجود دارد که مراد ثانکند؛ یموجه اشتراک آن با قرآن، تصدیق 

ظاهر آن است، نزد عرف، این قرائن، مخالفت با قرآن به شمار  خلافواقعی بعضی از آیات، 

نانچه یابد؛ چیدرمیان آن است و عقل نیز به بداهت، این عدم مخالفت را بآید، بلکه مفسر و ینم

ای نیست که در آن زمینه عمومیت دارد؛ بلکه این خبر خاص، یهآخبر واحد خاص، مخالف با 

، روایات زیادی از معصومین )ع( صادر شده ثالثاً(؛  401، 1418یی، خومبین و مفسر آیه است ) 

است که مخصص عمومات، مقید مطلقات و مبین مجملات قرآن است؛ حال اگر تخصیص یا 
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یید، مخالفت با کتاب خدا به شمار آید، خود نقض سخن حضرات معصومین )ع( است؛ از تق

این رو، صدور روایات مخصص و مقید، خود، گواه این واقعیت است که تخصیص و تقیید 

؛ گلباغی 84ـ71، 1388؛ سلطانی شورباخورلو، 402، 1418یی، خوقرآن، مخالفت با آن نیست ) 

 (.  140، 1399ماسوله، 

 کوشند به مقدار ممکن، از منابع سرشاری استدلال فوق، آشکار است که فقیهان مذکور میشیوه از

روایی استفاده شود تا موجبات انسداد فقهی فراهم نیاید؛ اما نکته مهم این است که تخصیص و 

 یتقیید اکثر آیات قرآنی، طی ادوار طولانی فقه، عملاً، به عدم محوریت قرآن و عدم استفاده

ه استفاده درست از روایات، مانند: روایات مبیّن که به رچکافی از آن، منجر گردیده است. اگ

ی مجملات، بر گردند، مخالفت با قرآنی نیست و قرآن نیز دربارهیمظهور آیات مجمل منجر 

ی نصوص قرآنی، خود معصومین )ع( رجوع به معصوم )ع( دلالت صریح دارد، اما درباره

گویند؛ از این رو، در محل بحث که دو دسته روایات ینمه سخنی خلاف نص قرآن فرمایند کیم

موافق و مخالف، وجود دارد، باید به روایات موافق با نصوص قرآنی تمسک جست و روایات 

 مخالف را طرد کرد.  

ی گوید: اگر مالیممقتضای اصل عملی در ربا انگاری، احتیاط است. شیخ طوسی، در این باره 

ای و یمانهپ صورت بهی و در برخی دیگر از شهرها، کش وزنبرخی از شهرها، بدون پیمانه و در 

شود و در معاملات، یک اصل کلی، برای سنجش آن مال، وجود ید و فروش میخری، کش وزنیا 

ندارد و یا اینکه نتوان آن اصل کلی را احراز کرد، در این صورت، به جریان اصل احتیاط، حکم 

 (.  378، 1417شود ) طوسی، یم

 . عدم تخصیص نصوص قرآنی3

حفص بن غیاث از امام صادق )ع( نقل کرده است که حضرت فرمودند: ربا دو قسم است؛ یک 

قسم آن، حلال و قسم دیگر آن، حرام است؛ اما ربای حلال آن است که شخصی مالی را قرض 

که به هدف خود رسید، بیشتر از مالی را که یوقتکند، با این امید که ارزش آن را زیاد کند و 

نبود؛  هاآن، چنین شرطی بین قبلاًی که حال دریه کند، تأددهنده،  قرض گرفته است، به قرض

را به قرض دهنده، عطا کند، مباح است؛ البته، اگر قرض دهنده،  مأخوذپس، اگر بیشتر از مال 

وقع داشته باشد؛ چون منفعت دنیوی را اخذ این زیادی را بپذیرد، نباید ثواب اخروی قرض را ت

کرده است و خداوند فرموده است که نزد او هیچ ربایی، حتی ربای حلال، پذیرفته نیست؛ اما 

یه أدترا  مأخوذربای حرام، آن است که شخصی مالی را قرض کند به این شرط که بیشتر از مال 

 . ( 161ـ18/160، 1409کند که این حرام است ) حر عاملی، 
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رسد که روایت، در مقام بیان حلیت برخی از اقسام ربا است؛ در نگاه نخست، چنین به نظر می

 هبمنظور، حکم زیادتی شرط نشده در عقد قرض است که مقترض، داوطلبانه آن را  نکهای حال

دهد که در اینجا نیز معصوم )ع( مقرض را به احتیاط و عدم قبول این عطیه، یممقرض هدیه 

حان یرش خداوند سبپذ موردفرماید که دریافت این زیادی داوطلبانه نیز یمکند و بیان می ارشاد

 نیست. 

الرِّبَا إ لَّا ف یماَ  لَا یَکُونُ » کند که امام صادق )ع( فرمودند: می نقلدر روایتی دیگر، محمد بن عیسی 

(. زراره نیز عیناً، این حدیث را از امام صادق  132ـ18/131، 1409حر عاملی، « ) یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ 

 (. 7/19، 1376؛ طوسی، 133ـ18/132، 1409کند ) حر عاملی، )ع( روایت می

ی را یکی از کش وزنیا یری و سنجش با پیمانه و گاندازهمشهور، به استناد چنین روایتی، قابلیت 

در روایت دیگری، منصور بن حازم  کهی حالداند؛ در ی شناسایی مال موضوع ربا میهاضابطه

وَ لَا یُنظْرَُ ف یمَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ إ لَّا إ لَى الْعَامَّة ، وَ لَا یُؤخْذَُ » کند که امام صادق )ع( فرمودند: نقل می

کَانَ قَوْمٌ یَک یلُونَ اللَّحْمَ وَ یَک یلُونَ الجَْوْزَ فَلَا یُعْتَبرَُ ب ه مْ؛ ل أَنَّ أَصْلَ اللَّحْم ، أَنْ یُوزَنَ ف یه  ب الْخَاصَّة ؛ فَإ نْ 

(؛ یعنی: معیار  5/192، 1387؛ کلینی، 18/134، 1409حر عاملی، « ) وَ أَصْلَ الْجَوْز،  أَنْ یُعَدَّ 

ف عمومی است؛ نه عرف خاص یک منطقه یا شهر؛ ای و وزنی بودن کالاها، عریمانهپتشخیص 

با ها موجب خروج ریمانهپیمانه معامله کنند، تساوی په بیی، گوشت یا گردو را جا درپس، اگر 

ی ی گوشت، وزن کردن است و در معاملهشود؛ زیرا عرف عمومی در معاملهینماز آن معاملات 

، باید از معیارهای سنجش هاآننبودن گردو، شمردن است و لذا برای تشخیص ربوی بودن یا 

عمومی، استفاده کرد. همچنین، ذیل روایتی که ابن ادریس در سرائر، از کتاب مسائل الرجال نقل 

حر عاملی، « ) مَا تَبَایَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ، وَ مَا لَمْ یُبَای عُوهُ فرَ باً » کند، امام هادی )ع( فرمودند: می

1409 ،18/163   .) 

یری اهل مدینه و وزن، روش گاندازهی دارند، کیل، شیوهچنانچه شماری از فقیهان اقدم بیان می

یری اهل مکه بود و در عهد پیامبر خدا )ص( گندم، جو، خرما و نمک، چهار جنس کیلی گاندازه

؛ 356، 1370؛ همو، 378، 1417زیاد در داد وستدها بودند ) طوسی،  استفاده موردمبتلا به و 

 به دلیل عرف صرفاً(؛ از این رو، روایات دال بر کیلی و یا وزنی بودن،  179، 1414سلار دیلمی، 

آن زمان بود و اگر غیر کیلی و غیر وزنی هم زیاد بود، ربوی است و باید به عرف بلد در تجارت 

 (.  3/323، 1413مراجعه شود ) عاملی، 

حمد بن عیسی، عرف اهل حجاز، به زمان معصوم بنابر این، مبنای صدور احادیثی مانند: روایت م

 و داشتیری آن زمان است که اغلبیت عرفی گاندازه)ع( است و کیل و وزن نیز از مصادیق 

یری دیگری در اختیار عرف زمان صدور روایات نبود و از این رو است که گاندازه، طرق اساساً
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همان گونه که برخی از فقیهان، در این  کنند؛روایات مذکور، کیل و وزن را معیار ربا، ذکر می

دارند که اختلاف مفاد روایات، به دلیل اختلاف مکان و زمان، حالات، اشخاص باره، تصریح می

(؛ پس، اختلاف بین روایات باب ربا، به دلیل  1/3، 1406و کیفیات است ) طباطبایی یزدی، 

 هکنند سؤالمعوی، وضعیت خاص تمایزات مکانی و زمانی صدور این روایات و نیز شرایط جا

 و روند تبادل کالاها در بازار آن زمان است. 

نویسند: یمدر این راستا، شماری از فقیهان امامیه با التفات به واقعیت مذکور، در تعریف ربا چنین 

است که  همجنسی دو کالای ربا عبارت از زیادتی حقیقی یا حکمی احد عوضان در معاوضه

ی دیگر، به معیارهای عرفی اندازه گیری در زمان رسول خدا )ص( با کیل یا وزن، و در ازمنه

شوند و یا زیادتی شرط شده در قرض است؛ هرچند که عوضان، به کیل و وزن تعیین نشوند می

 (.  4/265، 1408؛ کرکی، 3/316، 1413) عاملی، 

یری گاندازه قابلیری دقیق وجود دارد و هر مالی، گاندازهو ابزارهای  هاروشاز این رو، امروزه که 

ست هوده ای ربوی، امری لغو و بیاست، شرط نهادن کیلی یا وزنی بودن مال، برای تحقق معامله

کند؛ هر چند که گاه، حسب یمیری عوضان، برای ربا انگاری کفایت گاندازهو صرف قابلیت 

 ی و محلی وجود ندارد.امنطقهمللی، ملی، الینبمورد، گریزی از رجوع به عرف 

 . تساوق اتحاد در جنس با اتحاد در حقیقت نوعی 4

دَرَاه مُ » ی شناسایی ربا فرمودند: ی ضابطهکند که امام صادق )ع( دربارهمی نقلعمر بن یزید 

، 1376؛ طوسی، 18/133، 1409ر عاملی، )ح« ب دَراَه مَ م ثْلَیْن  ب م ثْلٍ، وَ ح نطَْةٌ ب ح نطَْةٍ م ثْلَیْن  ب م ثْلٍ 

کمیت و سنجه، برابر نباشند،  لحاظ(؛ از این رو، چنانچه عوضان، به 3/176، 1413؛ صدوق، 7/18

 معامله، ربوی است. 

پرسد: آیا معاوضه یک پیمانه گندم با دو پیمانه یمعبدالله، از امام صادق )ع( یابعبدالرحمن بن 

؛ 18/138، 1409ینکه برابر باشند ) حر عاملی، ا: جایز نیست؛ مگر جو جایز است؟ امام فرمودند

 (. 5/188، 1387کلینی، 

دارند که امام باقر )ع( فرمودند: معاوضه گندم در روایتی دیگر، محمد بن مسلم و زراره، بیان می

 )که عوضان برابر هستند ی جایز است صورت دربا آرد آن، آرد جو با آرد جو، و جو با گندم، 

 (.  5/189، 1387؛ کلینی، 18/141، 1409حر عاملی، 

، همجنسکند که حضرت فرمودند: معاوضه کالاهای غیر یمسَمَاعَه از امام صادق )ع( روایت 

ی، شوند ) حر عاملمی ستد و دادالمجلس ی فکه عوضان، برابر هستند و ی جایز است صورت در

کند که امام صادق )ع( در پاسخ به می نقل( و نیز سَماعَه  5/190، 1387؛ کلینی، 18/147، 1409

 ردای ربوی است؟ فرمودند: این معامله، تنها، ی انگور با کشمش، معاملهکه آیا معامله سؤالاین 
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 7/97، 1376؛ طوسی، 18/149، 1409که عوضان، برابر هستند ) حر عاملی، ی جایز است صورت

 .) 

ی هر یک از غذاهای کند که امام صادق )ع( فرمودند: معاوضههمچنین، زیاد أبی غیاث روایت می

 حاظل، با یکدیگر، در صورتی که یکی از عوضان به همجنسگوناگون، یا کالاها و یا اشیاء غیر 

ودن، گریزی از سنجش، بیشتر از دیگری است، فاقد اشکال است؛ اما در صورت همجنس ب

، 1376؛ طوسی، 18/159، 1409برابری و داد و ستد فی المجلس، وجود ندارد ) حر عاملی، 

7/118   .) 

گونه روایات، به شرط بودن اتحاد جنس در معامله ربوی، ینامشهور فقیهان امامیه، با استناد به 

 ی دو کالایع( معاوضهآید که معصوم )یمقائل است؛ لیکن با دقت در معنای روایات، به دست 

غیر برابر را جایز  همجنسی دو کالای داند؛ اما معاوضهغیر برابر را جایز می همجنس غیر 

ی ارزش مالی عوضان برابر است؛ از این رو است تساو عدم؛ زیرا معیار تشخیص ربا، داندمین

خلاف  ی فیزیکی، ملاک ربا انگاری نیست؛تساو عدم، همجنسی دو غیر که در معاوضه

، به لزوماًی فیزیکی، تساو عدم؛ چه اینکه در کالاهای همجنس، همجنسی دو کالای معاوضه

 گردد. یمی ارزش مالی، منجر تساو عدم

، مماثلت مذکور در روایات، از جهت نوع و جنس نیست؛ کما اینکه در برخی از روایات، واقع در

متفاوت هستند؛ بلکه منظور معصوم )ع( این است که قیمت عوضان باید برابر باشد؛  هاجنس

ر یه گردد، به هر صورت و هر جنس و هتأدپس، اگر کمتر گرفته شود و یا شرط شود که بیشتر 

 ، جهت رعایت تساوی عرفیثلم  بهید روایات، بر م ثل تأکهمه ین اشرطی که باشد، ربا است و 

 ان است. ارزش مالی عوض

: نویسدیمد و در این باره دانصاحب جواهر نیز شرط اتحاد جنس را اتحاد در حقیقت نوعی می

گردد، ملاک و معیار تشخیص ربا، این است که یمهمان گونه که از تعلیل در روایات استنباط 

، 23/338، 1365عوضان، ذاتاً، دارای حقیقت واحد باشند؛ هرچند که بعداً، مختلف شوند ) نجفی، 

347  .) 

 و مطلوب اوّلی طرفین ستا هاآنتوان گفت: حقیقت نوعی عوضین، همان مالیت یمبنابر این، 

متعامله نیز مبادله مال است و نه جنس، نوع و وصف منطقی؛ پس، اگر دو مال مبادله شوند و 

تحادی در امالیت یکی بر دیگری تفوق و برتری دارد و ارزش مالی عوضان، برابر نیست، دیگر، 

شود؛ چنانکه روایات دال یمکار نیست و اختلاف مالیت عوضان، به ربوی شدن معامله، منجر 

؛ طوسی، 18/165، 1409ید همین معنا است ) حر عاملی، مؤبر تحریم تفاضل در بیع صَرف نیز 

(. برخی از محققان معاصر نیز علت شرط نهادن مثلی بودن  3/183، 1413؛ صدوق، 7/98، 1376



 

 

زه
مو

 آ
 و

قه
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

ه 
ار

شم
ل، 

او
ل 

سا
ء، 

زا
 ج

ق
قو

 ح
ی

ها
1

ی 
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

1
ر 
هه
، ب

14
01

 

66 

را به  زمان مدتداند و و قبض فی المجلس را در بیع صرف، به جهت دوری از ربای نقدی می

-دلیل تفاضل اقتصادی ارزش عوضان، موجب ربای نسیئه و ظلم به یکی از طرفین معامله می

 (.   108-81، 1397شمارد ) خزائی و دیگران، 

ن توایمدر سخن برخی از فقیهان  ی ربوی،لزوم تقابل اجزای عوضان را جهت پرهیز از معامله

نویسد: تردیدی نیست که اجزای مبیع، مقابل اجزای ثمن یمیافت؛ محقق کرکی، در این باره 

قرار دارند؛ زیرا چه بسا که حصول زیادتی در یکی از مبیع یا ثمن، موجب ربا شود ) کرکی، 

لای ساخته شده، به گوید: فروش کایمی حلی، در این خصوص ( و یا علامه 4/275، 1408

(. مضمون سخن علامه، از این واقعیت،  10/184، 1414کالایی بیشتر از آن، جایز نیست ) حلی، 

ند دای عوضان میتساو عدمعلامه، ملاک ربا را  حکایت دارد که باید تعادل عوضان رعایت شود.

دهد ) میو از این رو، به وجوب تساوی ارزش عوضان، جهت رفع ربوی شدن معامله، حکم 

دارد: مقتضای بیع آن است که ارزش مبیع و ثمن، برابر ( و بیان می 171ـ10/170، 1414حلی، 

باشد و برای تشخیص تساوی ارزش عوضان، شناسایی و تعیین مقدار، وزن و جنس عوضان 

ی کیل، وزن و جنس، برای ربا، (؛ یعنی: علت تعیین ضابطه 10/137، 1414لازم است ) حلی، 

ی ارزش عوض و معوض است؛ چون ماهیت بیع و معاوضه، تساوم عدتساوی و یا تشخیص 

 تساوی عوض و معوض، از حیث ارزش و قیمت است. 

گوید: از امام یمدر خصوص مطلب مذکور نیز روایاتی وجود دارد؛ از جمله، روایت سَماعَه که 

با آرد پرسیدم و امام  ی گندم با جو و گندمی امکان تحقق ربا در معاملهصادق )ع( درباره

؛ کلینی، 18/139، 1409فرمودند: اگر عوضان، برابر باشند، معامله، اشکالی ندارد ) حر عاملی، 

( و ابی بصیر نیز همین مضمون را از  7/95، 1376(. عثمان بن عیسی ) طوسی،  5/188، 1387

(. ذکر معیار  7/95 ،1376؛ طوسی، 18/142، 1409کنند ) حر عاملی، امام صادق )ع( روایت می

تفاضل در قیمت و ارزش اقتصادی عوضان دلالت  هرگونهبرابری، در این روایات، بر ربا انگاری 

 دارد.

دهد ( و بیع را مقابل ربا، قرار می275)بقره، «  أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحرََّمَ الرِّبَا» فرماید: یمینکه قرآن ا

اید عرفی، ب لحاظ ازت که در بیع، ثمن، مقابل مبیع است و داند، بدین جهت اسو آن را ربا نمی

در بیع، عوضان، دارای قیمت یکسان باشند. پس اگر در بیع، شرط زیادتی شود، ربا است و دیگر 

، یکی از عوضان، بیشتر شود، بیع است؛ هر واقع دربیع نیست. اگر زیادتی، شرط نشود، ولی 

ن، حق فسخ آن را دارد. رضایت طرفین معامله، چند که موجب خیار غبن است و طرف مغبو

نسبت به شرط زیادتی در عوضان، موجب تجویز معامله، مانع تحقق ربا و رافع حرمت و بطلان 

 آن نیست. 
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ی غبنی، معامله با فرض ی غبنی، در این است که در معاملهی ربوی با معاملهتفاوت معامله

شود که حین معامله، عوضان یمکشف خلاف  داًبعشود؛ هر چند که تساوی عوضان انجام می

اهل ی غبنی، نسبت به غبن، ج؛ چنانکه، مغبون نیز به هنگام انجام معاملهنداشتندتساوی و تعادل 

شود و طرفین معامله نیز به این ی ربوی، معامله، با فرض زیادتی، انجام میاست؛ اما در معامله

 زیادتی، عالم هستند. 

 ی معاوضات کلیه. جریان ربا در 5

هان، ای است که گویی مشهور اکثریت فقیی ربا، به گونهتشتت و تعدد اقوال فقیهان امامیه درباره

؛ برخی، ربا را زیادتی یکی از دو عوضان انددهبه تقیه و یا همراهی با عرف خاص تجار گرایی

، 1413دانند ) عاملی، یمانه یا وزن، در بیع و معاوضه و قرض میپقابل سنجش به  همجنس

را به آن  عدد( و برخی دیگر، کالاهای قابل سنجش به  86-2/85، 1404؛ فاضل مقداد، 3/316

( و برای اثبات سخن خود، به اطلاق  179، 1414؛ سلار دیلمی، 605، 1410افزایند ) مفید، می

، 1409حر عاملی،  ؛7/120، 1376جویند که در کراهت، ظهور دارند ) طوسی، روایاتی استناد می

12/449 .) 

گونه  کند؛ بدینیمی دیگری غیر از کیل و وزن و عدد را برای ربا بیان سعید بن جبیر، ضابطه

 ی انتفاع، به یکدیگر شباهتنحوه نظر ازداند که ی هر دو مالی میکه وی، ربا را زیادتی در معامله

ها را به جهت ذرت به ارزن؛ زیرا وی، آنی گندم به جو، خرما به کشمش و دارند؛ مانند: معامله

ها جاری بودن را در آن همجنسشمارد و همان حکم شباهت در مصرف از یک جنس می

 (.  10/136، 1414سازد ) حلی، می

زن یت سنجش با پیمانه یا وقابلی حلی در کتاب تذکرة الفقهاء، دو شرط اتحاد در جنس و علامه

دارد، ولی شرط قابلیت سنجش به کند و آن را اجماعی اعلام میرا برای مال موضوع ربا ذکر می

ی ربای فضل و ربای نسیه، ( وی، ربا را به دو گونه 10/194، 1414پذیرد ) حلی، ینمعدد را 

ای گونه وجود دارد؛ به نظر اختلافی ربای فضل، بین صحابه، نویسد: دربارهیمکند و یمتقسیم 

گوید: در یم(. همچنین 1/134، 1414دانستند )حلی، یمیه، جاری که برخی، ربا را فقط در نس

مواردی که جنس عوض و معوض، مختلف است، زیادتی یکی از عوضان، موجب ربا نیست؛ 

یست؛ اما نسیه، جایز ن بهچه بیع، به نقد و یا به نسیه، انجام یابد؛ مگر در بیع صرف که انجام آن 

یز نیست و در صورت جاهمه مواردی که عوض و معوض، مماثل و از یک جنس هستند، زیادی 

(؛ بر همین اساس، اضافه  10/155، 1414تفاضل بین عوضان مثلی، معامله ربوی است ) حلی، 

درهم  ارزش تفاوتهمراه  به، شکسته درهمی ی درهم سالم، مقابل سکهکند که فروش سکهیم

 عبارت(؛ زیرا ربا  10/181، 1414یز نیست و ربوی است ) حلی، جا، شکسته درهمسالم برابر 
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است؛ بدین گونه که یکی از عوضان بیشتر از دیگری  همجنسی دو کالای از زیادتی در معامله

 (. 10/182، 1414است ) حلی، 

عقود معاوضی جاری نیست؛  گویند که ربا، به بیع، اختصاص دارد و در سایریمهرچند برخی 

دانند؛ برای نمونه، شهید ثانی، در کتاب یمی عقود معاوضی اما برخی دیگر، ربا را شامل همه

 »شمارد و برای اثبات سخن خود، به اطلاق مسالک، ثبوت ربا را در مطلق معاوضه اقوی می

ی رکی نیز جریان ربا را در همه( و محقق ک 3/317، 1413جوید ) عاملی، یماستناد «  حرََّمَ الرِّبَا

(؛ از این رو، برخی از فقیهان، به عدم جواز  4/266، 1408خواند ) کرکی، معاملات، اصح می

، 1365؛ نجفی، 1/32، 1406) طباطبایی یزدی،  ندستهتفاضل و ربا انگاری مطلق زیادتی قائل 

23/344 .) 

 ی عقودو سنت، بر جریان ربا، در همه یل ربا از کتابدلانویسد: ظهور اطلاق یمصاحب جواهر 

معاوضی دلالت دارد و این دیدگاه را به اکثر فقیهان امامیه، از فقیهان اقدم تا معاصرین خود 

 (.  23/336، 1365دهد ) نجفی، نسبت می

توان پذیرفت که در قرض ربوی، صرف زیادتی، ربا یمبا توجه به مطالب بیان شده، چگونه 

ی ربوی، تنها، هنگامی این زیادتی، ربا است که عوضان به شرط کیل و وزن لهاست، اما در معام

یسی اسلام نیست و جرم تأسجرم انگاری ربا، از احکام  نکهای حالو عدد، مشروط باشند؟ 

توان دید؛ گواه اینکه خداوند متعال، در قرآن کریم، انگاری آن را در شرایع قبل از اسلام نیز می

که از آن، ی حال دردارد؛ اسرائیل را یکی از علل انحراف و عذاب آنان بیان میربا خواری بنی 

 (. 161نساء، « )  وَأَخْذ ه مُ الرِّبَا وَقدَْ نُهُوا عَنْهُ» نهی شده بودند؛ 

 صادر بعداًی فوق، همان مطلق زیادتی است و روایاتی هم که منظور از ربا در زمان نزول آیه

 ی مصادیق و؛ از این رو، عموم نصوص قرآنی، همهندستهبیان مصادیق ربا ، تنها، در مقام شدند

گیرد و طبق عموم آیات، هر زیادتی در معاوضات، ربا است؛ بدین یمیادتی را در برزافراد آتی 

. ذکر مصادیق هاآنجهت، ملاک ربا انگاری، تفاوت قیمت عوض و معوض است؛ نه جنس و نوع 

که وقوع ربا، صرفاً، در همان مصادیق مذکور، پذیرفته و حصر شود؛ شود در روایات، باعث نمی

ی اهمعاملچه اینکه ملاک در تعیین ربا، همان تعریف لغوی آن، یعنی: زیادتی است؛ پس، در هر 

که بین عوض و معوض زیادتی وجود دارد و تساوی میان عوضان، حاکم نیست، ربا تحقق یافته 

از زیادتی، فزونی در جنس، نوع و وزن نیست؛ بلکه زیادتی در  است و معامله، ربوی است. مراد

 قیمت و ارزش اقتصادی، حسب عرف محل تنظیم قرارداد است.
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 . تحصیل بلا وجه مال 6

ممکن است گفته شود: در صورت تساوی میان قیمت عوضان، معاوضه، فاقد غرض عقلایی 

ندارد. پاسخ این است که عدالت معاوضی، است؛ زیرا این معامله، سودی برای فروشنده، در پی 

رف. ، یک طصرفاًای، دو طرف، از آن، منفعت ببرند و نه مقتضی این است که باید در هر معامله

دهند؛ یمشود، بلکه از بابت خدماتی است که طرفین ارائه ینمسود تجاری، از نفس معامله ناشی 

خرد و یم ترارزانو یا کمیاب است در تهران شود ینم، فروشنده، جنسی که در تبریز یافت مثلاً

 فروشد که همان قیمت عرفی تبریز است و یا اینکه خدماتی به همراهدر تبریز به قیمتی بیشتر می

ی خدمات، سود و ارائه افزوده ارزشدهد و از بابت یمآن، مثل: بیمه، ضمانت و غیره، ارائه 

 آورد.یمتجاری به دست 

ربا، موجب اختلال در معاملات تجاری است؛ چون تجارت، به معنای معاملات پایاپای است و 

در ربا، این پایاپایی وجود ندارد؛ چه اینکه عوض و معوض مساوی نیستند و بدین جهت موجب 

 یرنده و موجب ارتقای وضعیت او در بازار وگ ربایست؛ بلکه تنها، به نفع نرشد تجاری طرفین 

، موجب ضرر و تضعیف ربا دهنده است؛ در حالی که هدف بازار، از تجارت و داد و متقابلاً

ستد، رشد همگانی است و این نتیجه، در ربا، مفقود است؛ افزون بر اینکه به طور طبیعی، هر 

 آن است. طرف دومعامله و قراردادی مقتضی منفعت عقلایی 

صورت تحصیل مال، بلا وجه است؛  سود تجاری، مقابل اجرت عمل تاجر است و در غیر این

فروشد، یک درهم اضافی، فاقد ما به ازاء است؛ چه اینکه وقتی انسانی درهمی، به دو درهم می

نویسند: ربا موجب فساد اموال است؛ یممحمد بن سنان  سؤالچنانکه امام رضا )ع( در پاسخ به 

ک درهم، یک درهم است و درهم زیرا اگر انسانی درهمی، به دو درهم بخرد، از آنجا که ثمن ی

موجب ضرر  صورت هر درید و فروش ربوی و باطل است و خردوم، ما به ازائی ندارد، این 

مشتری و بایع است؛ پس، خداوند ربا را حرام فرمود، تا به فساد اموال منجر نشود ) صدوق، 

1413 ،3/565  .) 

 هاآنامله، موجب ربوی شدن سود تجاری، محصول اختلاف دو معامله است و اختلاف دو مع

ا ، فرد الف، مالی رمثلاًیست؛ بلکه این، اختلاف ارزش مالی عوضان است که موجب ربا است؛ ن

یداری شده را در زمان و یا مکانی دیگر، خرگاه، همان مال خرد و آنیمبا مالی، به همان قیمت 

ی دوم بیشتر ه هنگام معاملهفروشد که در این هنگام ممکن است ارزش مال بقبال همان مال می

ی اول باشد و این، مقتضای عرفی تجارت است. سود تجاری محصول از ارزش آن در معامله

تفاوت زمان و مکان و خدمات و افزایش کیفیت و تابع تقاضای بازار است. اگر قیمت کالایی 
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وان تینمست و در شهری، بیشتر از ارزش همان کالا در شهری دیگر است، این زیادتی، ربا نی

 معامله را ربوی پنداشت.

 ارزشنیست؛ بلکه مراد از تجارت، ایجاد  ارزانی و یا خرید فروش گرانتجارت به معنای 

ین خدمات جدید است. کسی که جنسی، به قیمت روز تأمکالا یا  انتقال و نقلی ناشی از افزوده

، فروشدیمقصد مروز بازار شهر  برد و به قیمتیمخرد و به شهر دیگری بازار شهر مبدأ می

عملی تجاری انجام داده است. بی شک، خرید کالا به قیمت روز بازار منطقه و فروش آن به 

بیشتر از قیمت روز بازار همان منطقه، تجارت نیست و مراد شارع از تحریم و جرم انگاری ربا، 

وجب م جلوگیری از همین داد و ستد مالی مضر به اقتصاد جامعه است؛ زیرا این گونه داد و ستد،

 تورم و رکود است. 

کند که حضرت یمی علت تحریم ربا، چنین روایت محمد بن سنان از امام رضا )ع( درباره

م شوند، مردیمرود، اموال تلف یمفرمودند: علت حرمت ربای نسیه این است که معروف از بین 

ن از ابزارهای که قرض دادیدرحالکنند؛ یمکنند و قرض دادن را ترک یمبه سود رغبت پیدا 

، 1409نیکی و معروف است. ربای نسیه، موجب فساد و ظلم و نابودی اموال است ) حر عاملی، 

(. همچنین، امام )ع(، ربا را از گناهان کبیره و منجر به فساد اموال و کفر و ایجاد رغبت  18/117

؛ 18/121، 1409) حر عاملی،  دردای و متروک ماندن سنت قرض، بیان میطلبمنفعتعمومی به 

 (. 483، 1385؛ همو، 3/371، 1413صدوق، 

-پرسد و امام )ع( در پاسخ میی علت تحریم ربا میهشام بن حکم، از امام صادق )ع( درباره

کردند که نیاز داشتند با تجارت فرماید: اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تمام اموری را رها می

ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرام فرار کنند، به سوی آوردند؛ پس، خداوند متعال،  به دست

ی قرض، میان ید و فروش را انجام دهند و سنت حسنهخرآورند، کارهای تجاری و ی روحلال 

 (.  482، 1385؛ همو، 3/371، 1413؛ صدوق، 18/120، 1409ن باقی ماند ) حر عاملی، آنا

مین گردش سرمایه در بازار است، ولی تجارت، یک سیاست اقتصادی مناسب و کارا جهت تض

ید و فروش است؛ پس، جرم انگاری ربا، جهت حفاظت و صیانت خرربا موجب رکود تجارت و 

از بازار است، تا دسترسی مردم به ما یحتاج آنان مختل نشود؛ چنانکه هشام بن سالم از امام 

مردم از انجام صنایع  کند که حضرت فرمودند: ربا، منع و حرام شد تایمصادق )ع( روایت 

(. علی  5/146، 1387؛ کلینی، 18/118، 1409معروف و اشتغال مناسب، باز نمانند ) حر عاملی، 

( و زراره و  7/17، 1376بن ابراهیم و سَماعَه، همین مضمون را از امام صادق )ع( ) طوسی، 

، 1413؛ صدوق، 18/120، 1409کنند ) حر عاملی، محمد بن عطیه، از امام باقر )ع( روایت می

ی آن، دیگر، به انجام کار و اشتغال (؛ بر این اساس، بر اثر ربا، گیرنده 483، 1385؛ همو، 3/371
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ی هارفهحی ربا نیز با اشتغال به دهد و دهندهیاز جامعه، رغبتی نشان نمین موردای صنعتی و حرفه

بهره یبیافت خدمات هر دو طرف متعارف، توان پرداخت آن را ندارد و در نتیجه، جامعه، از در

 ماند؛ از این رو، روایات مذکور، بر عمومی بودن جرم ربا نیز دلالت دارند.می

 . استدلال دور در اخذ بهره بانکی7

به  ی حیل شرعیهای عمومی، با گسترش دامنهیشیاندمصلحتبرخی از فقیهان معاصر، بنا به 

توان این معنا را در . میاندشدهنظام بانکی، موجب خروج نظام بانکی کشور از حکم حرمت ربا 

مجلس شورای اسلامی  08/06/1362تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب: 

 دید.

کی از تفسیر ربا ی بهره، مندرج است که حای ربا، واژههر چند در عنوان این قانون، در کنار واژه

 ی، اخذ بهرهعملاًو مقررات الحاقی بعدی،  هابخشنامهها و نامهیینآو بیان معنای آن است؛ اما در 

و شورای فقهی بانک مرکزی نیز با نظرات به ظاهر، حداقلی خود و تحمیل  شدبانکی تجویز 

که ای گونه بهاست. و تأیید معاملات صوری، امکان اخذ بهره بانکی را فراهم آورده  هافرم

ی کشور، هابانکهمواره، مجریان قانون بانکداری بدون ربا و مصوبان و عاملان مقررات جاری 

الحیل، در صدد فرار از شمول احکام ربا هستند. آیا تنظیم صوری چند قرارداد وکالت، یف لطابا 

تواند موجب یم، توأمان صورت بهها، یناضمانت، رهن، قرض، مشارکت، مضاربه و امثال 

 ی شمول حکم حرمت ربا شود؟! یرهداخروج رفتار بانک از 

اختلاف قیمت یا ارزش  هرگونهی عمومی ربا انگاری که پیش از این بیان شد که طبق نظریه

 یداند، چنانچه در معاملهی معاوضات مالی، اعم از نقد یا نسیه، ربا میاقتصادی عوضان را در کلیه

یه شود، این شرط فاسد است و طرف متعهد تأدکه معوض با مالیت اضافی  عوضان شرط گردد

ر یه کند. همچنین، عقود، بتأدی نیز ااضافهو یا شخص ثالث نباید به هنگام تحویل عوض، مال 

تواند ینمگیرند و از این رو، تنظیم اسناد و قراردادهای صوری یممبنای اراده طرفین عقد، شکل 

ام رای نشان دادن التزب هابانک، معمولاًخارج سازد؛ بنابر این، توجیهاتی که  آن را از ربوی بودن

ی ه شیوه، نوع عملیات بانکی آنان، بقطعاًیرش نیست و پذقابلکنند، یمبه بانکداری بدون ربا بیان 

ی مخالفت این بخش از دست اندرکاران نظام اقتصادی کنونی ایران، با نص دهنده نشانربوی و 

 قرآن است. صریح

ی: العقود تابعه للقصود، وقتی قصد طرفین عقد، لحاظ زیادتی یکی از عوضان است، طبق قاعده

؛ به یستنعقد انجام شده، ربوی است و تغییر عنوان و صورت، موجب تغییر ماهیت ربوی آن 

 هاآنم و یا تغییر نا هاآنی طرفین آن هستند و شکل ظاهری بیان دیگر، قراردادها، تابع اراده

ها ینایری در نفی تحقق ربا ندارد. باید قصد طرفین معامله، حقیقت بیع، اجاره، صلح و امثال تأث
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ن دریافت زیادتی احد طرفین از دیگری است، معامله، ربوی است و آناباشد؛ اما اگر قصد 

ین یست. امام خمینی )ره( در اناختلاف در اسم و عنوان، موجب اختلاف در حقیقت و ماهیت 

های شرعی، موضوع مورد ابتلاء را از یلهحفرماید: تردیدی نیست که دست یازیدن به یمباره 

دارد که در قرآن و روایات و امور و احکامی خارج نمی هاتجارتشمول ظلم و فساد و تعطیلی 

 (.  2/409، 1415ذکر گردیده است ) موسوی خمینی، 

ا تورم، ی بانکی بهانرخی، بر ضرورت تطبیق موسوی بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکز

کند و با تأکید بر عدم اهمیت ارزش ید میتأکی پول، رفته دست ازبرای جبران قدرت خرید 

ینکه قرض، با وجه اولیه، معادل باشد، اگوید: برای یماسمی پول، به دلیل ماهیت اعتباری آن 

ه شود تا مبلغ بازپرداختی، قدرت خریدی باید به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید، در آن، محاسب

 را به دلیل هابانکی کنونی هانرخی آن را داشته باشد؛ از این رو، ایشان، معادل با مبلغ اولیه

کند که در این معاملات، اگر یمید تأکداند و وجه ربوی نمییچ ه بهاینکه کمتر از تورم است، 

 ازببلغ اسمی به قرض گرفته را به قرض دهنده به هنگام باز پرداخت، قرض گیرنده، همان م

یرنده تر از نرخ تورم است، قرض گیینپاگرداند، به دلیل اینکه مبلغ قرض، به هنگام بازپرداخت، 

م : باید غرض شارع از تحریندویگأیید این سخن میتکند. برخی نیز در یمبه قرض دهنده، ظلم 

 اجحافربا روشن شود که اگر غرض او، جلوگیری از ظلم و اجحاف در معاملات است، سود 

توان ربا دانست و اگر در غرض ینمیز باید ربا تلقی گردد، ولی کاهش ارزش پول ملی را آم

 ؛ به دلیل اینکهشارع، بین بهره و ربا در بانکداری فرق وجود دارد، باید بهره را جایز دانست

 (. 200ـ175، 1390ی مصالح جامعه اسلامی است ) نقدی دورباطی، کنندهینتأم

این دیدگاه، اخذ بهره را در سیستم بانکداری اسلامی، به میزان کاهش ارزش پول ملی، جایز 

 ی بانکی، به میزان کاهشی مهم این است که اخذ بهرهداند؛ اما نکتهینمشمرد و آن را ربا می

ارزش پول ملی، موجب تورم اقتصادی است و تورم نیز موجب کاهش ارزش پول ملی است و 

ی بانکی، به میزان تورم، مستلزم دور است؛ از این رو، استدلال ایشان برای تجویز اخذ بهره

درصد تجویز  12درصد است و نرخ بهره، همان  12، نرخ تورم امسال مثلاًتوضیح اینکه اگر 

شود یمدرصدی، خود، موجب رشد نرخ تورم، به همان مقدار و یا بیشتر  12ی هگردد، اخذ بهر

درصدی تجویز شود، باز موجب تورمی به همان مقدار و  13ی و اگر برای سال بعد، مثلاً، بهره

یابد و این، شیوه، خود، یکی از علل مهم یمطور ادامه  ینهمگردد و این معضل، یمیا بیشتر 

 در کشور است.    افزایش نرخ تورم

البته، اگر پیروان دیدگاه مذکور، برای اثبات سخن خود، به روایات تجویز معامله ربوی با رضایت 

جستند و بر این اساس، اخذ بهره را در صورت رضایت طرفین، صحیح طرفین، استناد می
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کند یم ( روایتبهتری بود؛ چنانچه علی بن جعفر از امام کاظم )ع مراتب بهدانستند، استدلال یم

با هم معاوضه شوند و متعاملان به این کار راضی  همجنسکه حضرت فرمودند: اگر دو مال غیر 

(.  114، 1413؛ حمیری قمی، 18/148، 1409هستند، اشکال در این معامله نیست ) حر عاملی، 

قدی رهم ننسیه و درهم بیشتر که د صورت بهی حیوان با حیوان ی معاوضهوی، همچنین، درباره

که  کندیر انجام یابد، از امام کاظم )ع( چنین روایت میتأخحساب شود، ولی تحویل حیوان، با 

، 1409حضرت فرمودند: هرگاه طرفین معامله، راضی باشند، اشکالی وجود ندارد ) حر عاملی، 

ند شو(. در کنار روایات مذکور، روایات دیگری مشاهده می 113، 1413؛ حمیری قمی، 18/160

که بر جواز بیع غیر مکیل و موزون دلالت دارند و مستفاد از این روایات، کراهت و عدم حرمت 

؛ کلینی، 3/177، 1413؛ صدوق، 155-18/152، 1409ربا در معدود و مزروع است ) حر عاملی، 

را بر وجود رضایت طرفین و عدم اضطرار خریدار یا قرض  هاآن( که البته،  5/191، 1387

 که اگر این معامله با رضایت طرفین است، ربوی نیست. ندنکحمل و چنین استنباط میگیرنده 

له ، ربا دهنده، ناچار به انجام معامغالباًاین روایات نیز مفید تجویز ربای با تراضی نیست؛ زیرا 

یه زیادی قائم نیست و با اغلبیت جریان اضطرار بر تأدربوی است وگرنه دلیلی عقلایی بر 

ی ربوی واقع کند و معاملهمی استفاده سوءربوی، ربا گیرنده از اضطرار ربا دهنده،  معاملات

رد ای مو، عنصر رضا در ربا دهنده، ناقص است و چنین معاملهغالباًگردد. در چنین شرایطی، یم

 یرضایت الهی نیست و ربوی و حرام و باطل است؛ بنابر این، دیدگاهی که رضایت طرفین معامله

 پندارد، فاقد وجاهت است. را موجب حلیت ربا میربوی 

 دهنده رباکتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که  595ی ماده 3و  2ی هاتبصرهصرف نظر از 

ی پدری فرزندی را در صورت اضطرار و هر دوی ربا دهنده و گیرنده را در فروض وجود رابطه

ربا گیرنده و کافر بودن ربا دهنده، از شمول  و یا زوجیت بین آنان و نیز در صورت مسلمان بودن

قانون بانکداری بدون ربا،  جمله ازدارد، سایر قوانین و مقررات اقتصادی، مجازات ربا بیرون می

مالی و اعتباری و برخی صاحبان نفوذ و قدرت را با توسل به حیل  مؤسساتو  هابانکدست 

ی هاالشچشته است و مبارزه با ربا را با گذاباز  گوناگون، در اخذ ربا و تنظیم قراردادهای ربوی،

 جدی، مواجه ساخته است.

 گیرینتیجه

در نصوص قرآنی، دال بر عموم است و هیچ مخصصی « الربا » ی ربا محلی به ال استعمال واژه

نزول آیات نیز دلالت بر تخصیص ندارد؛ افزون بر اینکه ربا  شأنهم برای آن در قرآن نیست و 

ی، وقوع ؛ شمارندهست دستهبا رشد است. روایات باب ربا نیز دو  توأمبه معنای زیادتی در لغت، 

شمار  دانند و، عدد، شرط میبعضاًربا را به اتحاد در جنس و قابل سنجش بودن به کیل یا وزن و 
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ی اخیر ترجیح دارند؛ چه اینکه با عمومیت نصوص و دسته ندمذکور هست طوشردیگر، فاقد 

 ق هستند؛ چنانکه مقتضای اصل عملی نیز احتیاط است.قرآنی مواف

اند و به عرف زمان شده صادرمصداقی  صورت بهروایات دال بر شرط کیلی یا وزنی بودن، 

ند؛ از این رو، شرط نهادن به کیلی یا وزنی بودن، لغو است. مستفاد از هستصدور روایات، ناظر 

روایات دال بر شرط اتحاد جنس نیز اتحاد در حقیقت نوعی، یعنی: تساوی ارزش مالی عوضان 

 است. 

، اخذ سود اساساًاختلاف نظرات فقیهان امامیه در احکام ربا، موجب عدم حصول اجماع است و 

شود و محصول تفاوت زمان و مکان و یممتعارفی است که ارائه  تجاری، از بابت خدمات

خدمات و افزایش کیفیت و تابع تقاضای بازار است؛ وگرنه، تحصیل مال اضافی، بلاوجه و 

ی بانکی، به میزان کاهش ارزش پول ملی، موجب تورم موجب تعطیلی تجارت است. اخذ بهره

ی ی است و از این رو، تجویز اخذ بهرهاست و تورم نیز خود، موجب کاهش ارزش پول مل

 بانکی، به میزان تورم، مستلزم دور است.

اختلاف قیمت یا ارزش اقتصادی عوضان در  هرگونهاز  عبارتبا عنایت به موارد فوق، ربا، 

ی عوضان، شرط شود که ی که در معاملهنحوبهی معاوضات مالی، اعم از نقد یا نسیه است؛ کلیه

 یه شود.تأداضافی، معوض، با مالیت 
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